
 
 نایافتگیخلقیات ایرانی و توسعه

 علی معنوی
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های اخلاقی در بین ایرانیان رواج ای از خصلتشخصیت افراد است. دسته یدهندهساز و شکلخلقیات، زمینه

پذیر، پرکار و نوآور در جامعه مند، مسئولیتهایی قاعدهشده تا انسانهای اخلاقی موجبدارد که این خصلت

را  خلقیات ایرانیـان پرداخـته و آن ۀلئسندگان ایرانی و غیرایرانی به مسای از متفکرین و نویدسته .تربیت نشود

ار غیرایرانی جزء اولین آث« سرگذشت حاجی بابا اصفهانی، اثر جیمز موریه»دانند. کتاب مانـع پیشرفـت و توسعه می

ن چنین از جدیدتریهم« عالم، اثر گراهام فولر ۀقبل»اب ایرانیان نوشته شده است. است که دربارة اخلاقیات و آد

ر اث «مدتکوتاه ۀجامع ،ایران»، ، اثر ماروین«نخبگان سیاسی ایران شناسیروان»باشد. آثار در این موضوع می

ف تالی، «در پیرامون خودمداری ایرانیان»، «مهدی بازرگانتالیف  «سازگاری ایرانی»، «محمدعلی همایون کاتوزیان

حمود متالیف ، «یافتگی ایرانعقلانیت و توسعه»، علی محمد ایزدیاثر ، «چرا عقب مانده ایم»، مرادیحسن قاضی

دجواد سیاثر ، «انحطاط ایران ۀای بر نظریدیباچه»و « زیباکلام صادقتالیف ، «ما چگونه ما شدیم»، «القلمسریع

 .اندله پرداختهئکه به این مس هستندآثاری  ،طباطبایی

2 
ایم، چرا عقب مانده»در کتاب  ،علی محمد ایزدی :به بعُدی از خلقیات ایرانیان اشاره دارند ،از این آثارهر یک 

ماندگی ایرانیان را ناشی از وضعیت ادبی و ، به اخلاق و آداب ایرانیان پرداخته و عقب«شناسی مردم ایرانجامعه

اگر در این کتاب بر معایب اخلاقی »کند: . وی اشاره میبه اخلاق فردی توجه دارد ،داند. این اثرها میاخلاقی آن

شناسم مان میهایافتادگیترین علت عقبگذارم و آن را مهمها هستم انگشت میمردم ایران که خود نیز از آن

ات بلکه برای این است که دور از احساس ،برای این نیست که خدای ناخواسته قصد توهین و تحقیری داشته باشم

طور اخص وطنان و بهطور اعم با همها چه از درون و چه از بیرون چند موضوع را بهطف، با تمام ناراحتیو عوا

 : چه در کتاب آمده به شرح ذیل استاندرکاران در میان بگذارم، آنبا دست

 .افتاده است. به این معنی که در آن جهل و ظلم و فقر وجود داردما عقب ۀکه جامعاول: قبول این



مان معلول آن هایماندگیاند و خلقیات و عقبما از نظر روانی آسیب دیده ۀکه اکثر افراد جامعدوم: پذیرش این

 .است

 .دیدگی خود علتی داردکه این آسیبسوم: این

مان هایافتادگیاکثر ما ایرانیان چنین خلقیاتی را داریم و فرض بر این است که اوضاع و احوال زندگی و عقب

له ئرسی مسدر بر «یافتگی ایرانعقلانیت و توسعه»القلم در کتاب سریع «.قهری همین خلقیات است ۀاً نتیجاکثر

القلم ت. سریعها اسنیافتگی آنکند که مشکلات اخلاقی ایرانیان عامل توسعهیافتگی به این موضوع توجه میتوسعه

« ایمچرا عقب مانده»در حالی که علی محمد ایزدی در کتاب  ،های خود به اخلاق اجتماعی توجه دارددر تحلیل

توانیم ها نمیما ایرانی»یافتگی ایران آمده است: کند. در کتاب عقلانیت و توسعهبر محور اخلاقیات فردی عنایت می

پذیریم، بهای یکدیگر را با هم کار کنیم، هماهنگ باشیم، یکدیگر را قبول کنیم، به هم احترام بگذاریم، تفاوت

وظایف و سهم کاری خودمان را ایفا کنیم، یکدیگر را تضعیف نکنیم، از هم حمایت کنیم، به بهتر خودمان افتخار 

دهیم. تلقی صحیحی از اجتماع، جامعه و جمع نداریم، جوپذیر هم گوش نمیکه او را تخریب کنیم، بهکنیم نه این

دهیم، به کسی که در باند خودمان العمل نشان میریع عکسدهیم. سراحتی تغییر روش و مرام میهستیم و به

ترین گیریم، به ملایمراحتی نادیده میها را بهنهیم، ولی حق شهروندی افراد پیاده در خیاباناست بسیار ارج می

نی اترین افراد هستیم. مسائل فراوجا هنرمندبی یهاکردندهیم، در تعریفالعمل کهکشانی نشان مینقدها عکس

ی گیریم، خیلی زود عصبانکنیم، موفقیت افراد را نادیده میکنیم، از قبول واقعیت شانه خالی میرا کتمان می

خواهیم و سهم خود طرفه میداری ما ضعیف است. در دوستی، ارتباط و کار همه چیز را یکشویم، خویشتنمی

اً خودانتقادی بسیار ضعیف هستیم، سخن خود را دائم کنیم، درتوجهی به دیگران ایفا نمیخاطر تنبلی و بیرا به

 ،ین حالع کنیم. بسیار باهوش ولی درکم فکر میزنیم، خیلیدمی مزاج هستیم، خیلی حرف میدهیم، دمتغییر می

ندازه سنجیم، خود را بیش از اکنیم نمیزنیم و کارهایی را که میهایی را که میتدبیر هستیم، قبلاً عواقب حرفکم

ها های دیگر و پدیدهدهیم، در قضاوت نسبت به انسانچه که هستیم نشان میدانیم و چندین برابر آنمهم می

 ۰۱توانیم گرفتن برای یک کاری حوصله نداریم، نمییم، در جوابگویگوییم یا کم میمنصف نیستیم، یا زیاد می

های عرفانی و معنوی، رغم اداکنیم، علیزنش میسال صبر کنیم. عموماً بیرون از خودمان را سر ۰۱سال و شاید 

خواهیم. آیا این خلقیات و مندیم و همه چیز را با هم میعجیب به مال و سمت و مقام و موقعیت و دنیا علاقه

ادی است و سیاسی یا اقتص ۀربیتی؟ آیا این خلقیات مانع توسعروحیات، مسائل فکری هستند یا شخصیتی و ت

های سیاسیِ چند قرن اخیر در ایران رغم تحولات وسیع در ایران و جهان تغییر متعدد نظامعلیها؟ تقابل گفتمان

که لب اینو جا ،چنان پایدار است. فرهنگ سیاسی ایران و ایرانیان تغییر چندانی پیدا نکرده استاین خصایص هم

وجود دارد و چه  ،امعه نیزهای اجتماعی و حتی عناصر به اصطلاح مدرن جاین خصایص در میان عموم گروه



کنند، ولی فرهنگ شخصی و رفتار رضاخانی دارد و دهند و یا ترویج میبسا کسانی که دموکراسی درس می

توسعه،  ةپردازان حوزدیگر از نظریه ۀدست «.ها نداردترین نقد ملایم نسبت به آنکس جرئت کوچکهیچ

ماندگی موثر ها شرایط اقلیمی و بومی را در فرآیند عقبآن دانند.ماندگی ایران را معلول عوامل دیگر میعقب

اند. شرایط اقلیمی گرم و خشک بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر دارد. این ساختار نوعی دانستهمی

 اینشینی و عشایری، جامعهآورد. نظام کوچوجود میهخاص از زیست که متکی بر آب و مرتع اندک است را ب

باشد. این جامعه نیازی به نهادهای پیچیده شهری همیشه در تردد و حرکت است، دارای ساختاری ساده میکه 

نزاع  ای جنگ وای و عشیرهمانند دستگاه قضایی مستقل، مجلس مشورتی و نهادهای اجرایی ندارد. در نظام قبیله

، درات ایران طی ده قرنای بر مقت قبیلهآید. حاکمیت این جمعیصورت عادتی دائم در میبر سر آب و مراتع به

ها و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تخریب یا ناکارآمد کرده است. این نظام نابسامان ساختتمامی زیر

و عشایری  ایها تلاش ایرانیان را نابود ساختند. نظام قبیلهدر هجوم صحرانشینان مغول به فلات ایران، سرمایه قرن

کرد ز اقلیم ایران است؛ این نظام ساده و ابتدایی نیازی به دانش و علم، اندیشه و عقلانیت احساس نمیبرخواسته ا

علل » ،زیباکلام نظربهماندگی دارد. خاطر چراغ علم و دانش خاموش شد و افول علمی راه مستقیمی با عقببدین

 چوندیگر، هم بعضی«. اندان برخواستهایر ۀماندگی ایران شدند از درون جامعساز عقبو موجباتی که سبب

ت: وجود آمده اسهبر این باورند که در اثر انحطاط و زوال اندیشه در ایران، امتناع اندیشه ب سیدجواد طباطبایی،

های ایران و روس و فروپاشی گذار تاریخ ایران که با شکست چالدران آغاز شد و با شکست ایران در جنگ ةدور»

مضاعف انحطاط و  انحطاط تاریخی و زوال اندیشه در ایران بود. این وضعیتِ ةیان رسید، دورپا ایران زمین به

آمدن آن رانده شد و بدیهی است که بیرون یگذار به انتها ةپایان دور بستی بود که ایرانِِِامتناع آگاهی از آن، بن

 «.پذیر نیستاز آن با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی ایران امکان
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یافتگی/نایافتگی و خلقیات و روحیات یک ملت وجود دارد. تاریخ تردید، ربط تنگاتگ و وثیقی میان توسعهبی

ی جمعی معطوف به آگاهی توام ای همواره نوعی ارادهیافتهی توسعهگوید که در پس و پشتِ هر جامعهما میبه

م، نوعی نظم و انتظام و برنامه، نوعی با نوعی عزم و سماجت و همت و تلاش ملی، نوعی استمرار و تداو

ها و رایی ملت و حکومت، و... نهفته است. متاسفانه، بسیاری از این خصیصهشناسی، نوعی همسویی و همزمان

رو، بسیاری از اند. از ایننایافته باقی ماندههای موجد و مقوم توسعه در میان ما ایرانیان کماکان توسعهروحیه

ز رو، بسیاری ادانند، و از اینی کلنگی و مستعد باژگونی و واژگونی میی ایرانی را جامعهمعهجا ،شناسانجامعه

لوه ی مستمر تاریخی جگاه در قامت یک پروسهی ما هیچاجتماعی معتقدند توسعه در جامعه-گران سیاسیتحلیل

و سیاست بروز کرده که جز دو های مقطعی و معیوب اربابان قدرت نکرده، بلکه عمدتا در قاب و قالب پروژه



تر تاریخی، دستاورد دیگری برای این مرز و بوم نداشته است. اینک گام به پس برداشتن و تعویق و تاخیر بیش

بر تمامی جوامع واضح و مبرهن گردیده که توسعه مقدم بر هر امری نیازمند فرهنگ، خلقیات و روحیات اجتماعی 

چنین نیک ی ما همین مقدمات ره به جایی نخواهند برد. اما مردمان زمانهآمدن اخاص خود است و بدون فراهم

نشت  رفتن وبر است و جز در پرتو آهسته و پیوستهآمدن این مقدمات امری تاریخی و زماناند که فراهمدریافته

            نایافتگی رهایی یافت.ی توسعههتوان از چنبرو رسوب )نهادینه کردن( تدریجی این خلقیات نمی
 


